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  در انديشه عزيزالدين نسفي با حكمت ايران باستان شناسي مقايسه انسان
  1حسن سعيدي
 2صفر علي قديري

 چكيده:

معـارف بشـري اسـت. كـه مكاتـب مختلـف از       يكي از مسائل اساسي در عرصـه   ،شناسي انسان
هدف اين مقاله، كه بـا روش تحليلـي و بـا مراجعـه بـه منـابع       اند.  ي گوناگون به آن پرداختهها زاويه

ي عزيزالـدين نسـفي بـا زرتشـت     ها پذيرد آن است؛ كه بهمقايسه آراء و انديشه مي انجاماي  كتابخانه
له دسـت  أجعه و اتكا بر آثار نسفي و زرتشت به اين مسيند تحقيق با مراآله بپردازد. در فرأدراين مس

داراي  اينكه انسان موجودي مخلـوق خداسـت   كه دو طرف مقايسه در مسائلي مانند پذيرشايم يافته
ابعادي وجودي مانند جان و روان و خرد و بعد فيزيكي است. آدمي موجـودي اسـت برخـوردار از    

گردد و اينكه علم و عمل انسان است كـه   مي گزينش او بازخير و يا شر نيزبه  ،نيروي اراده و اختيار
و بـه   اند بهره سازنده حقيقت اوست. داراي ظرفيت وجودي ويژه است كه موجودات ديگر آز آن بي

دليل همين ظرفيت وجودي است كه نماينده و خليفه الهي و ياور آفريدگار(به اصطلاح زرتشت) در 
و از همـه برتـر اسـت و زمـام اختيـار و رهبـري ديگـر         باشد. گل سر سبد خلقـت  مي جهان هستي

  موجودات به وي سپرده شده است. 
گـردد   شناسي مـي  كه موجب تمايز دو نوع انسانايم  يي نيز دست يافتهها از سويي ديگر به تفاوت

امـا در انديشـه نسـفي ايـن      به نام فطرت مطرح نشده استاي  لهأمس ،مانند اينكه در انديشه زرتشت
هستي به چه ميزان  أله كه معرفت آدمي نسبت به مبدأه خوبي نمود دارد. همچنين در اين مسله بأمس

تواند نسبت به آفريننده، معرفت اكتناهي داشـته باشـد؟ نسـفي بـه      مي و چگونه ميسر است؛آيا انسان
 اما زرتشت ساكت است. در انديشه وي چيزي بـه چشـم   اين نوع معرفت را نفي كرده استروشني 

بندي بـه شـريعت را    همچنين نسفي نگاهي شريعتمدارانه به حوزه رفتار آدمي دارد و پاي .وردخ نمي
  .شمرد مي در مراحل سلوكي يك ضرورت
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  پيشگفتار
كـه واكـاوي   اي  رود بـه گونـه   مي از مسائل بنيادين در عرصه علوم انساني به شمار شناسي انسان

 هـا،  بسياري از مسائل مربوط به انسان در گرو شناخت حقيقـت وجـودي اوسـت زيـرا تـا ظرفيـت      
ريزي و يـا هـدايت و    گذاري، برنامه نشود سخن گفتن از هدف ي او شناختهها استعدادها و توانمندي

معناست و بدون شـناخت آدمـي، تربيـت و يـا تعيـين       پرورش قواي انسان و مديريتمنابع انساني بي
  جهت براي حركتوي در مسير سلوك امري، دشوار بلكه محال است. 

متعـارض و متضـاد در مـورد     و مكاتب گوناگون و يا احياناً ها از سويي با توجه به وجود انديشه
انسان به ويژه در عصر حاضر مانند ايدآليسم، رئاليسم، پراگماتيسم، اگزيستانسياليسم، فلسفه تحليلـي  

رو بررسـي   )از ايـن 223تـا 163: 1367، وكمونيزم، نيز بر دشواري مساله افزوده است. (شـريعتمداري 
افزايـي   توانـد بـه هـم    مـي  و يـا افتـراق   و يافتن نقاط اشـتراك اي  به صورت مقايسه ها برخي انديشه

ي گونـاگون  هـا  توانـد از زاويـه نگـرش    مي گاه ها درخصوص هدايت و تربيت بيانجامد. البته مقايسه
يي كه در خور مقايسـه اسـت   ها فلسفي، اخلاقي و يا عرفاني انجام شود. در اين راستا يكي از انديشه

 .ي عرفاني نسفي استها ودي آدمي با انديشهي حكمت ايران باستان در خصوص ابعاد وجها انديشه
  .اين دو حوزه خواهيم پرداختاي  كه در فرايند پژوهش به بررسي مقايسه

  ازحكمت ايران باستان  شناسي ثيرپذيري نسفي در مباحث انسانأت
آيـد كـه آيـا نسـفي هماننـد       مـي  با توجه تقدم تاريخي حكمت ايران باستان اين پرسش به ميان

ي ايران باستان بوده است ياخير؟بـا  ها همچون سهروردي (شيخ اشراق)تحت تاثير انديشهيي ها چهره
بـه   شناسـي  توجه به اينكه وي الفاظ و واژگاني متداول در تفكر ايران باستان را در خصـوص انسـان  

تـوان نـوعي پيوسـتگي را ميـان انديشـه او بـا        مـي  ويژه در بحث انسان كامل به كار برده استبنابراين
ي زرتشـت تـاثير   هـا  بنابراين نسفي در بحث انسان كاملاز انديشه .ت ايران باستان مشاهده كردحكم

  .پذيرفته است
  توحيد نقطه اشتراك 

شـمارند زيـرا    مـي  پرست گرچه انديشمنداني مانند حكيم سبزواري آيين زرتشت را آييني دوگانه
د برخي در بحـث شـرور بـراي    گوي مي وي در بخش الهيات كتاب منظومه خود در توجيه فعل الهي

ديگر به نام اهريمن اعتقاد دارند. كه ايـن گونـه اعتقـاد،    اي  و آفريننده أتوجيه شرور در جهان به مبد
  شود.  مي موجب گرفتاري در دام گمراهي ديگر به نام ثنويت
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ــن« ــل مـ ــم قدضـ ــدام و كـ ــر اعـ  والشـ
  

ــرمن   ــم الاهـــ ــاليزدان ثـــ ــول بـــ  »يقـــ
 

 155بخش الهيات بالمعني الاخص ص سبزواري، شرح منظومه حكمت،
 

مربوط به حكيمان فـارس نيسـت    ها اما حكيم سهروردي (شيخ اشراق)عقيده دارد كه اين انديشه
و كافران مجوس  1ي الحادي مانيها گونه سخنان از انديشه اندبلكه اين حكيماني موحدبوده ها زيرا آن

وي در بحـث   )49: 1381 ،(سـعيدي اند.  دهسرچشمه گرفته است وبه اشتباه به اين حكيمان نسبت دا
دهـد كـه مبـاد در دام چنـين      مـي  كه بنيان حكمت اشـراق بـر آن اسـتوار اسـت هشـدار      شناسي نور

و علي هذا يبتني قاعده الشرق في النـور و الظلمـه التـي    «اساس گرفتار آيي ي دروغين و بيها انديشه
بوذرجمهرو من قبلهم و هي ليست قاعـده  كانت طريقه حكماء الفرس مثال جاماسف و فرشاوشتر و 

  )10.11: 1372، 2،ج(سهروردي» كفره المجوس و الحاد ماني
ي حكماي فارس ها پرستي در آغاز جزء انديشه گويد انديشه ثنويت و دوگانه مي در موردي ديگر

 فـان هـذه الآراء مـن بعـد    «: نبوده بلكه پس از ظهور گشتاسب اين انديشه انحرافي پديد آمده اسـت 
  )69: 3ج ،(همان. »كشتاسف ظهرت
  شناسي تعريف انسان

بـه معنـاي واژه محـوري ايـن بحـث       گـذرا اي  اشـاره  نخسـت  له،أپيش از پرداختن به اصل مس 
  .يند تحقيق با شناخت اين واژه پيوندي وثيق داردآگيريفر زيرا پي ؛ضروري است شناسي) انسان(

هر منظومه معرفتيرا كه به بررسي «اند:  شمردهيك روش معرفتي  رابه مفهوم عام آن، شناسي انسان
شناسـي   توان انسـان  مي پردازد مي بعد يا ابعادي از وجودي او يا گروه و قشر خاصي از انسان ،انسان

 ي مختلفي دارد كه به لحـاظ روش يـا نـوع نگـرش از يكـديكر متمـايز      ها گونه ،شناسي ناميد. انسان
عرفاني، فلسفي و ديني تقسيم  ،تجربي شناسي به انسان»روش«توان به لحاظ  مي شوند اين مقوله را مي

شود كـه بـا اسـتفاده از     مي )اما در اين تحقيق به معناي معرفتي لحاظ2: 1388، مصباح يزدي( »نمود.
عرفان، فلسفه و دين به بيان ماهيت،ابعاد وجودي و جايگاه انسان در نظـام هسـتي بـا توجـه بـه دو      

  پردازد. مي ران باستان)طرف مقايسه(نسفي و حكمت اي
  ثير ميراث زرتشت بر تصوفأت

ي نسفي ها تا انديشه كوشد مي شه زرتشت چه نسبتي دارند، نگارندهنديادر اينكه انديشه نسفي با 
ي حكمت ايران باستان مقايسه كند و در جريان مقايسـه دو طـرف   ها را به عنوان يك عارف با آموزه

روشن خواهدشد. گرچه در خصوص منشـاء و خاسـتگاه   اي  به گونهثر نيز أثير و تأمساله، قرابت و ت
پيدايش تصوف و عرفان در حوزه اسلام و ايران انظاري مختلف مطرح شده كـه بررسـي آن مجـالي    
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تصوف يك واكنش آريايي ايراني در برابـر اسـلام عربـي     -1: طلبد ماننداينكه مي فراتر از اين نوشتار
ي نـو افلاطـوني   هـا  انديشه -3.باشد مي يده افكار آنانيرد و زاتصوف خاستگاهي هندي دا -2. است

منبـع تصـوف افكـار     -5. سرچشمه تصوف رهبانيت مسيحيت است-4. منشاء تصوف اسلامي است
بسـياري از   -7ثير نپذيرفتـه اسـت.   أتصوف اسلامي مستقل است و از هيچ منبعي ت -6بودايي است.

قيده دارند كه تصوف عصاره باطن قرآن و احاديث پيامبر و ع دي پيشين نقد دارنها صوفيه بر ديدگاه
  )8تا 2. (غني: و نتيجه كشف و شهود اولياءاالله است

هاي پيشـين دارد   گرچه تصوف و عرفان اسلامي در اساس و بنياد خود هويتي مستقل از ديدگاه 
انـه و  (ص) و مشـاهدات حاصـل از مـنش زهدگراي   مو ريشه آن را بايد در قرآن و سنت رسول اكـر 

تـوان گفـت، حكمـت ايـران باسـتان       مـي  تفكرات صحابه آن حضرتبايد جستجو كرد.امادر اين ميان
كوب در بين عوامل يـاد   كهتاثيراتيبر افكار برخي انديشمندان مانند نسفي داشته است. به عقيده زرين

ز تـوان مـواردي ا   مـي  شده ميراث زرتشت در حيات تصوف اسلامي موثر بوده اسـت و بـه روشـني   
ي زرتشت و عقايد صوفيان را مشاهده نمود. في المثل همانند انديشه عارفـان  ها مشابهت ميان آموزه

) نيز اين انديشه مطـرح  31/8(يسنا 2»گاثها«در اند  در مورد خداوند كه او را آغاز و انجام عالم دانسته
از آفـرينش جهـان،   له اشاره شده كـه پـيش   أنيز به اين مس 1-19/4»يسنا»«بغان يشت«شده است. در 

بـر همـه   اي  گويد و اين سخن حاكي از آن است كه زرتشت به گونه مي اهورا مزدا با زرتشت سخن
و مرداني كه هنـوز   ها به فروهر»24/5يسنا «عوالم مادي و مينوي تقدم دارد و در جايي ديگر از اوستا 

كه مبناي عشق عرفاني است » الستميثاق «اشارت دارد. اين دو نقطه علاوه بر اشاره به اند  زاده نشده
  يادآور ديدگاه عارفان در خصوص نور محمديو تقدم حقيقت وجودي او بر كائنات است.

را بـه معنـاي اخـذ و اقتبـاس قطعـي از       هـا  و توافق ها و احيانا تطابق ها البته وجود اين مشابهت
  )28تا 22 :كوب توان دانست. (زرين نمي زرتشت

  سانحقيقت و ابعاد وجودي ان
را از زوايـاي   شناسـي  انسـان اي  با توجه به ابعاد و گستردگي شخصيت انسان لذا بر رسي مقايسه

رو خواهيم كوشيد درحد بضاعتو گستره يك مقاله به كنـد و كـاو    توان پي گرفت. از اين مي گوناگون
 له بپردازيم.أپيرامون برخي جوانب مس

از روان و خرد كـل هسـتي   اي  انساني ذره در انديشه زرتشت روان و خرد هرروان و خرد:  -1
يعني اهورا مزداستو چون انسان بنا به سرشت اصلي خود كه نيكي و راستي است بيانديشد و رفتـار  

گردد. با توجه به آنچه در اوستا آمده اهورا  مي كند روان و خرد او با روان و خرد كل، يگانه و متحد
وي را از همه مخلوقات برتـر آفريـد و زمـام اختيـار و      مزدا با بخشش نيروي گفتار و خرد به آدمي
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 ،گاثاهـا ن را با پرتو اهـورايي بيارايـد. (  رهبري و حكومت بر ديگر موجودات را به وي سپرد تا جها
  ) 21بند، 31يسنا 
و از آنجا كه اهورا مزدا خرد است به آدميان خرد داده تا در كارها از آن بهره گيرنـد بنـابراين از    

توانـد از ايـن    مي گرچه انسان .به رابطه آفريننده و آفريده، انسان همكار خداوند است جهت نگرش
  )69: 1387 ،همكاري سرپيچي كند.(مهر

خلقـت انسـان   » اشا«قدرت انتخاب انسان نيز به نيروي عقل و خرد وي ارتباط دارد بنا بر قانون 
ند و نفي آزادانديشـي و آزادگزينـي وي بـه    است كه بتواند آزادانه بيانديشد و آزادانه بگزياي  به گونه

  معناي نفي انسانيت انسان است: 
خداوند جان وخرد، اين نيز اي  دريافتم كه انديشه رسا از توست، خرد جهان آفرين از توست؛ و«

از توست كه انسان را راه نمود و آزاد گذاشت كه اگر بخواهد به راستي گرايديا دروغ را بـر گزينـد/   
  »9بند31اي يسن -گاتاها

نسفي در نظام وجود شناختي عرفاني خود با مطرح كردن عوالم، عالم عقل و ملكوت اعلي را در 
) پايـه و اسـاس تفكـر    198/208: 1381 ،(نسفي، انسـان كامـل   .داند مي ساحتي فراتر از علم ناسوت

عنوان جهاني صـغير  گردد كه انسان را به  مي نسفي درخصوص انسان به بنيان متافيزيكي تفكر او باز
  : كند مي كه نمادي از جهان كبير است معرفي

اي درويش، تو اول و آخر خود رابدان و ظاهر و باطن خود را بشناس تا اول و آخرعالم كبير را «
چنانكه خواهد چيزها را  مي درويش هركهاي  بداني و بشناسي، و جز اين طريق طريقي ديگر نيست.

: 1381 ،(نسفي، انسان كامل» ه خود را چنانكه هستبداند و بشناسد.هست بداند و بشناسد بايد ك
47.48(  

وي به نيروي خرد به عنوان يكي از ابعاد وجودي و حقيقـت آدمـي اذعـان دارد. بـر همـين نيـز       
كند. از نظر وي گام  مي بندي ساحت»حسي، عقلي و شهودي«ي ها اساس معرفت بشري را به معرفت

ي ها نش عالمان علوم ظاهر است. پس از آن بايدبا روي آوري به دانشنخست، در شناخت اشياء، دا
يي را كسب نمود و در سـاحتي برتـر بـه معـارف     ها عقليمانند فلسفه و...كه جنبه ابزاري دارد معرفت

  )58: 1344، فوق خرد بپردازد.(نسفي
  انسان موجودي گزينشگر و مختار است -2

كنـد كـه    مـي  خوانـد بـه آنـان سـفارش     مـي  نش فرازرتشت پس از آنكه مردم رابه شنيدن سخنا
ي او را با خرد بسنجند و بين خوب و بد يكي را بر گزينند. در همين راستا است كه او از دو ها گفته

به واقـع، پـذيرش دو روش انديشـيدن اسـت. و     3»مينيو«گويد. اذعان و اعتقادبه دو  مي سخن» مينيو«
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ي مختلفـي (دسـت كـم دو روش يـا دو قطـب      هـا  روشكند كـه   مي آزادي گزينش و اختيار ايجاب
) جهـان صـحنه مبـارزه ميـان     80تـا 77: (مهـر  .مخالف) وجود داشته باشد تا انسان يكي را برگزينـد 

نيروهاي خير و شر است و اين انسان است كه بايد نقش خود را در آن ايفا كند. و بر خلاف انديشه 
شـمارد؛ امـا در انديشـه زرتشـت،      مـي  گناه موروثيمسيحيت كه لوح وجود آدمي را سياه و آلوده به 

خواهد تـا   مي صفحه وجود آدمي در ابتداي تولد به دور از هرگونه آلايش است و پروردگار از انسان
جانب خير را انتخاب كند تا او (خداوند) بتواند؛ در هدف نهايي خود كه ايجـاد حكومـت خيـر بـر     

  ) 15: 1381، زمين است موفق گردد.(تيواري
به عقيده ويلهلم بر اساس تفكر زرتشت، سرنوشت، كوچكترين دخالت و نفوذي در رفتار و آتيه 

رو سرنوشت يا بخت يا تقدير به اين عنوان مطرح نيست كه از ازل براي هـر فـرد    بشر ندارد. از اين
 ـاي  كه از آن گريزي نباشد و به شيوهاي  تعيين شده باشد به گونه ود و يـا  كـار ر ه ظالمانه عليه وي ب

) در اين نگـرش، آزادي،  132: 1382، عيوب و قصور والدين براي فرزندان نگاشته شده باشد.(گيگر
اهورايي است كه در والاترين جلوه خود به صورت آزادي انديشيدن و آزادي اي  ارزشمندترين هديه

بـا خـرد در   ست، گرچه اهـورا مـزدا، آدمـي را در انديشـيدن، رايزنـي      ها گزينش دين، زيربناي گات
پذيرش يا رد دين آزاد گذاشته، در عين حال از روي دادگري، هشدار داده است؛ آنان كـه بـه بـدي    

دچار اندوه و افسوس خواهند شد و آنان كه دنبال خوبي بروند به خوشبختي »اشا«گرايند طبق قانون 
كه آزادي و اختيـار،   )البته به اين حقيقت بايد توجه داشت كه4بند30، يسناها رسند.(گات مي و شادي

منطـق اسـت. قـانون يـا      بي پاداش يا كيفر بيداد و .مسئوليت را نيز به همراه دارد و اگر جز اين باشد
نظامي كه انسان رابا نيروي انديشيدن و توانايي آفريده است و به او اين آزادي و اختيار را داده است 

خواهـد انتخـاب كنـد؛     مـي  هـر گونـه كـه    خواهد و مي خواهد بينديشد و هرگونه كه مي كه هرگونه
: 1373، (خنجـري  .مسئوليت چگونگي انديشه و نوع انتخابش را نيز طبيعتا به خود وي وانهاده است

642/630(  
در نگرش نسفي، گرچه در بسياري از موجودات استعداد بالقوه وجود دارد كه توانـايي حركـت   

 ه انسان با اختيار خويش اين استعدادها را به فعليـت دارند؛ اما اين تفاوت اساسي را با انسان دارند ك
  گويد: مي رساند. وي اين حقيقت را در قالب مثالي عيني خارجي تبيين كرده مي

تفاوت آدمي با افلاك وانجم در اين است كه افلاك و انجـم را ازخـود اختيـاري نيسـت.آفتاب     «
ي تابد و بر بعضي نتابـد... امـا مـا را    چون ظاهر شود بر همه كس يكسان تابد و اختيار نداردبر بعض

اختياري هست؛ اگر خواهيم در آفتاب باشيم و اگر نخواهيم در آفتاب نباشيم. دفع حرارت از آفتـاب  
دان. (نسفي، انسـان   مي عالم ممكن نيست؛ اما از خود ممكن است و در حركات جمله كواكب چنين
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  )230: 1381 ، كامل
  نسانرابطه علم و عمل با حقيقت ا -3

يكي از مسائلي كه در عرصه اخلاق و عرفان مطرح است رابطه علم و عمل بـا حقيقـت انسـاني    
اعتباري ميان آنها حاكم است؟ اي  و رفتارهاي ما چه نسبتي با وجود ما دارند آيا رابطه ها است. دانش

انسان ارتبـاطي  ي آدمي از يك سو و رقم خوردن نوعي حقيقت براي ها و رفتار ها يا اينكه ميان دانش
مستقيم وجود دارد؟ يكي از وجوه اشتراك نسفي با زرتشت اين است كه نسفي علم و عمل را انسان 

داند. از ديدگاه وي مقام معرفتي هـر شـخص نشـان     مي ساز و در شكل و تحقق وجودي آدمي موثر
بـه مراتـب    يـابي  باشد.زيرا در قوس صعود، دسـت  مي شناختي دهنده مقام وجودي او در نظام هستي

معرفت، نقشي بنياديندر تحقق به حقايق وجودي دارد. با اين نگرش، انسانتنها حيواني اسـت كـه در   
تواند از خود فا صله بگيرد؛ و به جايگاهي فراتر گام نهد و ايـن   مي پردازد و مي باره خويش به تامل

ي وي باشدبلكهĤدمي شناحتي نيست. كه در مربوط به تحولات جسمان تطور، صرفا يك مساله زيست
كند. بنابراين از آنجا كه انسان حقيقتي پويا و رو بـه   مي تر صعود در افق خصائل انسانيبه مرتبه متعالي

از ظرفيت و اي  تطور دارد؛حد يقف و ماهيت معين نيز نداردو به تعبير حضرت امير(ع) خداوند گونه
ودي از استكمال شناور استو اگر او خود ساختار وجودي به او بخشيده كه پيوسته رو به رشد و در ر

تواند يكپارچهتحول باشد مگر اينكه از اين اراده بـاز ايسـتد كـه متحـول نشـود وگرنـه        مي اراده كند
خداوندساختار وجودي پويا با ظرفيت رشد تا وصول به حق متعال بـه او بخشـيده و ايـن راز را در    

انش است زيرا همه ظروف گنجايشي ويـژه  جان وحقيقت وجود آدمي بايد جستجو كرد كه ظرف د
  : شوند به جز ظرف وجودد آدمي. مي دارند و ظرفيت آنها پر

/ بـاب فضـل العلـم،    42/43: آمـدي »(كل وعاء يضيق بما جعل فيه الا وعاء العلم فانه يتسـع بـه  «
  )44حديث 

متحقـق   بنابراين سر انجام وي همان خواهد بود كه خود را در مراحل سلوك با انديشـه و عمـل  
ي ها نگرد از نظر اعتبار بخشي، معرفت مي سازد. و از آنجا كه نسفي با زاويه نگرش عرفاني به مساله

شمارد بلكه براي معرفت حضوري وعمل و مجاهده مكـانتي ويـژه    نمي حصولي را در درجه نخست
  : قائل است

  عمر آدمي وفا كند شمار است و عمر آدمي اندك است؛ ممكن نباشد كه بي انواع علوم بسيار و«
تادل را لوح محفوظ كند به طريق تحصيل و تكرار اما ممكن باشد كه عمر وفا كند تا دل راآينـه  

  )93: 1381، .(نسفي، انسان كامل»گيتي نماي كند به طريق مجاهده و اذكار
بيني زرتشت نيز آدمي بايد بكوشد تا با تقويت منش نيك و معرفت و شناخت، تيرگـي   در جهان
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ه و جرماني بودن را كه از منش بد و نفس اماره ناشي شده است. سست نمايد و ناتوان سـازد تـا   ماد
در مدارج صعودي به تدريج به خدا و اوج كمال دست يابد. بنا بر اين انسان بايد پيوسته در اكتساب 

ش را بكوشد و علم و طهارت كسب كند تا پس از مفارقت بدن بتواند جايگاه شايسته خـوي  ها دانش
دريابد.هر انديشه، يا گفتار و كردار از ساير كارها براي دارنده و كننـده كـار، بهـره خـوب و شـادي      

  )61 :1387آورد.(فرهنگ، مي آور به همراه بخش و يا بهره بد و اندوه
در انديشه زرتشت، سعادت و يا شقاوت آدمي را در عمل و رفتـار اوبايـد جسـت و كسـي كـه      

گزيند و با پيروي از راستي و  مي ء شعور و معرفت خويش راه صحيح را براست به اتكا»راست دين«
يابد كه سعادت و رسائي است. كژ دين نيز از روي  مي منش نيك، به وجدان آرام و درون شاد دست

..و عاقبت نيز در تيرگي درون و نا آرامـي وجـدان   .كند و مي حماقت و ناداني راه منحرف را انتخاب
  )200تا 193: 1366، گردد.(آشتياني يم معذب و گرفتار

  ظرفيت وجودي انسان ومقام خلافت الهي -4
ي مينوي اهورا مزدا مانند خرد، راسـتي  ها يي از جنبهها بر اساس آنچه در اوستا آمده است؛ جرقه

مرگيـو جـاودانگي باشـد در او     و رسايي، آفرينندگي و بـي  شناسي و داد ومهر، مدارايي و نيكي، خود
)اهورا مزدا، انسان را با بخشش نيروي گفتار و عقل 33: 1384، (پور داود .ا همكار خداباشدگذاشته ت

از همه مخلوقات برتر و والاتر آفريده و زمام اختيار و رهبري و حكومت بر موجودات ديگـر را بـر   
بـا  عهده او گذاسته است تا با هرگونه بدي و زشتي پيكار كند و سر انجام، سراسر جهـان هسـتي را   

پرستش و نيـايش پروردگـاري را   : خوانند مي چنانكه در نماز ستايش يكتا .پرتو نور اهورايي، بيارايد
هاي گيتي، انسان را به زيور گويايي(گفتار) و گيرايي(ادراك)بياراست و او را  كه در ميان همه آفرينش

، پيكار كنـدو آن را  به شهرياري جهان، و رهبري مخلوقات ديگر بر گماشت، تا بر بدي روبرو گشته
  )171: 1372، (رضايي. بر اندازد

طلبـد ايـن رابطـه بـه حـدي لطيـف        مـي  در سرتاسر گاتاها، هنگامي كه اهورا مزدا را بـه يـاري  
وباصفاست كهحتي در آخرين حد ياس و حرمان و فشار و تنگدسـتي محـدوديت، و ناكامي،بـازهم    

و نزديكـان و  انـد   دشمنان بر او يورش بـرده ن زمان كه همه آانديشد در  مي زرتشت به دوست خود
گويدكه به ياري دوسـتش   مي اند؛ با خداوند چون دوستي مهربان سخن خويشاوندان او را ترك گفته

  :شتافته است
بـه تـو در بـاره ايـن،     انـد.   ام كم، و كسانم اندك دانم اي مزدا كه چرا ناتوانم زيرا خواسته مي من«

بنگرم، خواستار آن ياريم. كه دوست به دوسـتارزاني دارد. بيـاموز    نيك ،كنم. اي اهوراي مي شكايت
 يسـنا/ »(راه درست را و در پرتو قانون اشا، مرا از نيروي انديشه نيك و محبت وعشق برخوردار ساز.



 21/  شناسي در انديشه عزيزالدين نسفي با حكمت ايران باستان مقايسه انسان

  )1/ بند42هات  
اما در سنت عرفان اسلامي، كه نسفي نيز در اين سنت رويش داشته اسـت؛ مقـام خلافـت الهـي     

يي است اما برترين درجه آن از اختصاصات انسان ها اظ تفاوت در مظاهر، داراي ساحتگرچه به لح
شود و همـه بـه سـوي او بـه      مي كامل است؛ كه به عنوان نمونه وسرمشق و راهنماي سالكان مطرح

پرورانند و اشـتياق ديـدارش را    مي و رسيدن به جايگاه او را در سراند  عنوان قلهبرتر در حال سلوك
دارند. به اعتقاد عارفانرتبـه نخسـت از آن حضـرت محمـد(ص) اسـت.پس از آن حضـرت،       در دل 

پيامبران اوالعزم ديگر قرار دارند و پس از روز گار انبياء و ائمه(ع) اولياء صافي ضـمير و پـاك نهـاد    
  )212 :1360، قرار دارند كه وارثان انسان كامل و مظاهري از اويند. (امام خميني

  
 همـي گشـت گـرد شـهردي شيخ با چـراغ

  
ــولم و انســانم آرزوســت   ــو و دد مل ــز دي  ك

 
ــت ــد ياف ــيگفتن ــتهم ــود گش ــانش ــم م  اي

  
 نشـود آنـم آرزوسـت     مـي  گفت آنكه يافت 

 
 )441/غزل175/ 1/ج 1352(مولوي

 
» مسـجود ملايـك  « 30بقره آيـه  » خليفه االله«در اصطلاح و فرهنگ قرآني و حديثي، انسان كامل 

اسـت. عـارف    72احـزاب آيـه   » امـين امانـت خداونـدي   «و  31بقره آيه » اسماءداناي « 34بقره آيه 
  : گويد مي شبستري در تصوير جايگاه انسان كامل وي را تابلو و نماد حق، معرفي كرده

  
 تـــو بـــودي عكـــس معبـــود ملايـــك

  
 از آن گشــــتي تــــو مســــجود ملايــــك  

 
 )265بيت  1382/87، (شبستري

 
از وجود چنين انساني، خالي نيست. او انساني به فعليت رسيده گاه  در انديشه شيعي، جهان، هيچ

) 88: 1378است. و عبوديت حق نيز با عنايات معنوي چنين قافلـه سـالاري، ميسـر اسـت.(مطهري،    
را بـراي جامعـه، يـك ضـرورت      حضرت امير(ع) وجود انسان كامـل و بـه تعبيـري، حجـت الهـي     

  فرمايد: مي ناپذير، معرفي اجتناب
 ،(نهج البلاغه» لاتخلو الارض من قائم الله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا  اللهم بلي«

  )660: 1380 ،ترجمه دشتي
 ترين فـرد بـه حـق    از نظر نسفي، انسان كامل، برترين مقام معرفت را داراست و در نتيجه، مقرب

 ات خـود آشـنا  معرفـت ذات و صـفات بخشـد. وي را بـه صـفات و ذ      ،باشد. هركـه را خداونـد   مي
گزيند. اگرچه معرفت ذات و صفات او مقدور بشر نيست اما  مي گرداند و او را به ولايت خود بر مي
سـازد تـا    مـي  قدر آن كه مقدور بشر باشد آن را كه بخواهد به معرفت ذات و صفات خـود آگـاه  ه ب
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  )79: 1344 ،مقرب او شود. (نسفي
واژه ولـي واژه ابـداعي    كند كـه اصـولاً   مي است. از وي نقل 4نسفي كه شاگرد سعدالدين حمويه

 12اسلام است و در اديان پيشين وجود نداشته،حمويه كه عارفي شيعي است؛ اولياء پس از پيامبر را 
 گانـه  دوازده در مورد اين اولياء» علماء امتي كانبياء بني اسرائيل«و اين سخن پيامبر كه فرمود  داند مي
. آخرين ولي كه دوازدهمين است خاتم اولياست و مهـدي و صـاحب زمـان نـام اوسـت     باشد. و  مي

دانـد و در ترسـيم    مـي  ) نسفي امام زمان را به مثابه قطب عالم319/320: 1381، (نسفي، انسان كامل
آن قدر چيزهايي به او داده شده است كه اگر يك صدم آن را حكايت كنم باور «: گويد مي جايگاه او
)ويـدر تبيـين   29 :همـان »(توانـد آن همـه را دارا باشـد.    نمـي  كرد و گويند كه يك فرد بشرنخوااهند 

شـمارد و معتقـد اسـت وي تمـام      مي جايگاه امام زمان،او را صاحب مرتبه كمال علم و كمال قدرت
عدالتي را از عرصه گيتي محو خواهد كـرد و   عرصه زمين را تصرف خواهد كرد و هرگونه ظلم و بي

ر از عدل و داد خواهد نمودو در عصر ظهور او افراد بشـر در صـلح و سـعادت خواهنـد     جهان را پ
  )219 :زيست.(همان
 نسفي با زرتشت  شناسي تمايز انسان

نسـفي بـا زرتشـت     شناسي و اشتراكاتي كه پيش از اين بر شمرديم اما انسان ها رغم مشابهت علي
  شود. مي يي دارد؛ كه موجب نمايز آنها از يكديگرها تفاوت
زرتشت به عمل نيامده و بسـيار ي   شناسي تبييني روشن و دقيق از انسان نخست اينكه اصولاً -1

پاسخ مانده است. مسائلي مانند طبيعت و فطرت انسان، همچنـين   بي شناسي از مسائل در مورد انسان
كنـار   نيازهاي وي به درستي مطرح نشده است. نسفي در بيان مراحل سلوكي علـم و طهـارت را در  

كند؛ كه نگاهش به علم نيز نگاهي غايتمندانه اسـت يعنـي دانشـي كـه بـا       مي آورد و بيان مي يكديگر
توانـد   مـي  نوعي تزكيه روحي همراه باشد. و چنين علمي است كه در مراتب وجود شناختي سلوكي

  )129: 1381 ،موجب ارتقاء سالك باشد. (انسان كامل
و تكاليفي كـه موجـب    ها بايدها و نبايدهاي و دستورالعمل علاوه بر اين در انديشه زرتشت، -2

منسجم و دقيـق آنگونـه كـه در    اي  يابي به كمال نهايي است به صورت مجموعه رشد و سبب دست
شده است. بديهي اسـت بـا چنـد    مسائل سلوكي در عرفان اسلامي مطرح است؛نيز به صراحت بيان ن

توان انسان را به سر منزل مقصـود رهنمـون شـد.     ينم -گرچه مفيد و ارزشمند -العمل مجملدستور
كـه نـاظر بـه همـه      ها از تكاليف و دستورالعملاي  بلكه آدمي براي رشد و كمال خويش به مجموعه

ابعاد وجودي او باشد؛نياز دارد تا در تمامي مراحل زنـدگي، چـراغ راه هـدايت او باشـد. هـر چنـد       
آورد اما به وضـوح و روشـني    مي زرتشت مساله علم و عمل را در جاي جاي گاتها در كنار يكديگر
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  نسفي مطرح نكرده است.
ه معرفـت اكتنـاهي بـه حضـرت حـق و      در باب معرفت مبدا جهان، نيز نسفي عقيده دارد ك ـ -3
ي معرفتي گوناگون(فلسفي، ها الوجود، مقدور بشر نيست. با وجود اين،نظر به اينكه وي روش واجب

 يي راهـا  پذيرد لذا براي معرفـت سـاحت   مي ناپذير كلامي و عرفاني و...) را به عنوان واقعيتي اجتناب
ست؛ كه هر كس بـه تناسـب سـاحت وجـودي     داند؛و معتقد ا مي پذيرد و آن را حقيقتي تشكيكي مي

) در 103: 1381، تواند نسبت حق آگاهي يابد. (زبده الحقايق مي خويش كه به آن مرتبه رسيده است.
همين راستا معتقد است كه حضرت محمد(ص)به بالاترين درجه معرفت، نسـبت بـه مقـام ربـوبي،     

  )28: 1381، دست يافته است.(انسان كامل
شود كه وي به نوعي اتحاد ووصال بـا اهـورا مـزدا     مي زرتشت چنين استنباطي ها گرچه از گفته

امـا  » رسـم  مـي  اي مزدا اهورا به وسيله هومنه به حضور شـما «گويد  ها مي معتقد است. مثلا در گات
باشد  مي سوال اساسي اين است كه حضور و وصال چه نوع حضوري است آيا معرفت اكتناهي به او

ي زرتشت ايـن  ها او است يا اينكه نوعيĤگاهي مجمل و مبهم است؟ در نوشته و يا اتصال وجودي به
  .مساله به خوبي بيان نشده است

درخصوص نبوت نيز نسفي، انساني شريعتمدار اسـت. و اعتقـاد دارد كـه آدمـي هيچگـاه از       -4
  گويد: مي نياز نيست هر چند درجاتي از معرفت را پيموده باشد. در همين راستا نبوت بي

در علم و معرفت در هر مقامي كه باشي، بايد مقلد پيغمبر خود باشـي و دسـت از شـريعت بـر     «
 دانـدو  مـي  ) وي پيـامبر را معيـار شـناخت شـريعت و طريقـت و حقيقـت      424: انسان كامل»(نداري

  :  گويد مي
» بدان كه شريعت، گفت پيغمبر است و طريقت، كرد پيغمبر استو حقيقـت ديـد پيغمبـر اسـت.    «
گويد هنگامي  مي »ها گات«شود. فقط در  نمي )اما در پيام زرتشت چنين رويكردي مشاهده74: (همان

، هـا  كه انسان آفريده شد به او اراده بخشيديم تا هر كس با آزادي كامل راه خود را برگزيند. در گات
ارهـاي  انديشي، بستيزد. آن هم با سلاح خـرد و رفت  فقط سفارش شده كه آدمي بايد با ناراستي و كج

  ) 171 :معنوي و كارهاي نيك و دانا كردن مردمان. (رضايي
: شـمارد. (انسـان كامـل    مـي  و مشخصات اولياء الهـي را بـر   ها از سويي ديگر، نسفي ويژگي -5
 ي يـاور خداوند؛بـه روشـني چيـزي بـه چشـم      ها ) وليدر انديشه زرتشت در مورد ويژگي319/318
  خورد. نمي

جهان صغير و كبيرنپرداخته و تنها به اين مساله اشاره كرده كه دو زرتشت به بحث تطابق دو  -6
اند؛ در عرصه جان آدمي نيـز بـا    نيروي اورمزد و اهريمن علاوه بر آنكه در جهان با يكديگر در تقابل
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و اين مساله را در حد تعارض دو نيرو در ساحت جان آدمي فرو كاسـته اسـت.    اند يكديگر در ستيز
و ديگر عارفان مسلمان از مسلمات است كه عالم انسـان(كون جـامع يـا حقيقـت      اما در تفكر نسفي

نامند. با جهان و عالم كبير تطـابق   مي اش، كه وي را جهان صغير جامعه)با توجه به جامعيت وجودي
اي. در اين نگرش انسان با همـه عـوالم اعـم از مـادي، گيـاهي،       دارد. جهاني است بنشسته در گوشه

  و جبروت تطابق دارد. حيواني، مثالي
گرچه در تفكر زرتشت در حـوزه نفسـانيو نيروهـاي بـاطني انسـان، اصـطلاحاتي همچـون:         -7

 نيرويي كه به هنگام تولد كودك، جزء اصلي از مجموعه قوايي است كه موجب رشد كودك»فروهر«
نيـروي  » انج ـ»«روان)«75: 1378، بهـار  ،48/47: 1384كند.(متين دوسـت،  مي شود و او رانگهباني مي

كار رفتـه كـه همگـي    ه به معناي وجدان،ب»دئنه«نور ايزدي»فر يا فره«نيروي فهم و درك» بئوذ«حيات 
ناظر به ابعاد وجودي اويند ولي قلمرو اين واژگان بـا وضـوح مطـرح نشـده اسـت. امـا در عرفـان        

قلب، روح، نفس، عقل، «اسلامي، براي هريك از اصطلاحات مربوط به حوزه روح و جان آدمي مانند
  اند. قلمرو معنايي ويژه تعريف كرده» سرّ، خفي، و اخفي

  :گيري نتيجه
وجوه تشابه -1ايم:  نسفي با زرتشت به دو گونه نتيجه دست يافته شناسي در جريان مقايسه انسان

رغم تصور غيـر توحيـدي    الف/علي: ايم وجوه تمايز و افتراق. در بخش تشابه به اين نتايج رسيده -2
زرتشت در اذهان وجود دارد؛بر پايه برخي متون كه از اين دين به جـاي مانـده؛ ايـن ديـن در      كه از

عرصه آفرينش نگاهي توحيدي به جهان دارد. و همين مساله، وجه اشتراك اساسي، ميان زرتشـت و  
آيد. ب/بر پايه اين نگرش، در انديشه دو طـرف مقايسـه، انسـان عـلاوه بـر بعـد        مي نسفي به شمار

كي، داراي بعد روحي و مينوي است. از اين رو مساله روح و روانو خرد مورد توجه قرار گرفته فيزي
است.ج/ انسان نيز موجـودي اسـت؛ كـه از نيـروي آزادي و قـدرت انتخـاب، برخـوردار اسـت. و         
سرنوشتي محتوم به نام جبر بر او حاكم نيست. در همين راسـتا مسـئوليت انسـان در برابـر عمـل و      

گذاري شخصيت وي نقشي بنيـادين   يابد. د/علم و عمل انسان در ايجاد و بنيان مي كردار معناگفتار و 
اش شايستگي داردكه جانشين و ياور (به  انسان نيز با توجه به گستره وجودي/ سازاند)هـ دارند.(انسان

  اصطلاح زرتشت) خداوند گردد.
الف/ بحث فطرت كه از : ايم رسيدهدر بخش تمايز نيز به نقاطي از تفاوت ميان زرتشت و نسفي 

باشد؛ ب/ميزان آگاهي و معرفـت   مي ومربوط به ساختار وجودي انسان شناسي مسائلبنيادين در انسان
د/نبـوت و  ؛ ج/دستور العمل و شيوه سلوك و تكليف انسان(شريعتمدار بودن وي)؛ ما به مبداء جهان

نسـفي مطـرح شـده امـا در      شناسـي  انسـان كـه در  انـد   ي رهبران و اوليا از جملـه مسـائلي  ها ويژگي
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  زرتشت، مغفول مانده است.  شناسي انسان
  توضيحات

يـا  » فاتـك «م) وي پسـر   276م مقتـول   216يـا  215بنيانگـذار آيـين مـانوي (متولـد     » ماني« -1
patak  اسپهاني است. او در بابل زاده شده و از آنجا كه در آن زمان بابل در قلمرو ساسانيان بوده لـذا
)درايام جواني حكمت را فرا گرفت وبـه مطالعـه اديـان    74: 1373، اند. (پرتو را ايراني برشمرده ماني

سـالگي دعـوي پيـامبري نمـود و در      24زمان خويش مانند زرتشتي و عيسوي پرداخـت سـپس در   
النهرين به تبليغ آيين خود پرداخت. در مرحله نخست، شاپور اول به آيين وي گرويد. مـاني نيـز    بين
ميلي به وي نشان داد و او را از ايـران   بي ابي با عنوان شاپورگان تدوين نمود پس از چندي شاپوركت

مـيلادي   272تبعيد كرد و به كشورهاي هند و چين و تبت رفت اما پـس از مـرگ شـاپور در سـال     
وي جانشين شاپور شده بود او را گرامي داشـت و بـه    »هرمز« مجددا به ايران بازگشتدر آن زمان كه

اجازه داد به تبليغ آيين خود بپردازدو در زماني كوتاه پيرواني بسيار پيدا كرد. اما بهرام گور سـرانجام  
توان از شاپورگان نـام   هاي بسيار نوشت از جمله آنها مي وي را دستگير كرد و او را كشت.وي كتاب

زيبايي بيان مي كند از ايـن رو  هاي دين خود را براي افراد بيسواد درقالب تصاوير به  برد. ماني آموزه
اسـت. بـا كشـته شـدن او      »ارتنگ«يا  »ارژنگ«هاي او  اند.يكي ديگر از كتاب گفته »ماني نقاش« او را

آيين وي همچنان تداوم يافت و حتي پس از ظهور اسلام نيز آيين مانوي به حيات خود ادامـه داد و  
پـيش از   »آگوسـتين « نسه نفـوذ كـرد. حتـي   در آسياي مركزي تا نواحي تبت ودر اروپا تا جنوب فرا

اي از اديـان زرتشـتي، عيسـوي،     پذيرش مسيحيت چندين سال پيرو ماني بوده است. آيين ماني آميزه
 بودايي و يوناني است. 

ماني معتقد است جهان از دو عنصر روشنايي وتاريكي پديد آمده است از همين رو اساس آن بر 
گيرد و وظيفه يـك مـانوي آن اسـت كـه      ن را صلح ابدي فرا ميجها ،خوبي و بدي است و در پايان

روشنايي و تاريكي را از هم دور سازد و زمينه آميزش آنها را از بين ببرد يعني وجود خود را از بدي 
  پاك سازد.

عظمت بود كه پنج موجود از اوتجلي كرد كه بـه منزلـه واسـطه بـين آفريـدگار و       ،نخستين پدر
  تأمل و اراده. ،فكر، عقل، ادراك: اند آفريدگان

  : خداي تاريكي نيز پنج عنصر ظلماني دارد
آلود وظلمت) بـه پـنج    بادمهلك،آب گل، آتش مخرب ،وي دربرابر پنج عنصر ظلماني(دخان(مه)

 1360(معـين،  : انسان.) معتقد اسـت ة روشنايي،آب وآتش پاك كنند، نسيم، صافي، عنصر نوراني(اثير
  حرف ميم)
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 انـد.  اسـت كـه آن را از زرتشـت شـمرده     ها باقيمانده، گات» اوستا«بخشي كه از : تنها ها گات-2
گات يا « اند. را نيز برترين شاگردان زرتشت سروده ها از بندهاي گاتاي  گرچه برخي بر آنند كه پاره

هـاي   بـراي دريافـت انديشـه   » سـرود «در زبان اوستايي و در سنسكريت برابر است بـا  »gathaگاث 
يـديگر  ها است و در پيوند با اين بخش است كه بايد به به بخـش »ها گات«منبع مطمئن  زرتشت، تنها

  )53: 1373 ،اوستا نگريست.(پرتو
مينو بر وزن نيكو، بهشت را گويند. وبه عربي جنت خوانند. و «گويد:  مي مينو: خلف تبريزي -3

، برهـان قـاطع  »(سفيد و الوان باشـد. و به معناي مينا، هم آمده است كه آبگينه اند.  آسمان را هم گفته
  مينو) ،/حرف ميم1362

بـه كـار رفتـه ايـن واژه از     ) SpentaMainyu، واژه سپنتا مينو(»فزايندگي«واژه براي  ها در گات
يونـاني اسـت   اي  كـه واژه »ايـده «و گـاه  » انديشـه «و برخـي آن را همـان    اوستايي اسـت » Spiسپي«

  ) 61: 1373، (پرتواند.  دانسته
سعدالدين حمويه، استادو مرشد نسفي است. حمويه، زاده قريه بحر آبادجوين از توبـع   شيخ -4

ــق) اســت  ــبزوار (بيه ــات 586ولادت .س ــج وف ــا    649ه ــمي و ب ــوم رس ــيل عل ــس از تحص وي پ
انگيزهاندوختن توشه عرفاني، سفرهايي بسيار به مناطق گوناگون مانند نواحي خراسان، عراق، شـام،  

سعيد نفيسي،  اند. بك، آمل و... داشت. وي رااز مشايخ كبرويه خراسان شمردهمكه، مدينه، مصر و بعل
مذهب وي را شافعي دانسته.ولي برخي ديگر مانند حافظ حسين كربلايي، اوراشيعه دانسته و قاضـي  

 ي شاخص شيعه اماميه شمرده اسـت. سـعدالدين، تعـداد اوليـا را دوازده    ها نوراالله شوشتري،از چهره
  )18 :1362، الزمان نام دارد. (حمويه ي دوازدهم كه خاتم اولياست؛ مهدي و صاحبشمارد و ول مي
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